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 ٢٠١٩  اگست٠٢

  ١٩۶٨ھای می  درس

٢ 
  

  

ِ طولانی از قدرت دوگانه يا تصور نوعی ۀ ھمچنين نشانگر اين حقيقت بود که تصور يک دور١٩٦٨ِرويدادھای می 

منوط به تصور دارانه،  سرمايه-  کارگران يا ھرگونه اصلاحات ساختاری ضدکنترولپيروزی تدريجی و نھادينه شدن 

  .انقلابی است- ای انقلابی يا پيشا  طبقاتی تشديديافته در دورهۀای از مبارز فريبنده

خطر انداخت؛ در صورت عدم وقوع  توان قدرت بورژوازی را به ھای کوچک نمی ای از پيروزی  رشتهۀھرگز به وسيل

ھای کوچک را درون   خواھد يافت تا اين پيروزی نيروھا، سرمايه ھمواره راھیۀی ناگھانی و اساسی در موازنتغيير

طرزی  ھا به ی بنيادين در توازن نيروھا رخ دھد، جنبش تودهتغييراما زمانی که به يکباره . عملکرد سيستم ادغام نمايد

 یئقدرت دوگانه وضعيتی را بازنما. کند تا قدرت بورژوازی را به نحوی بنيادين متزلزل سازد خودجوش آمادگی پيدا می

ھا، و  ًکند که در آن به دليل ضعف بورژوازی، تصرف قدرت از پيش عملا ممکن است، اما فقدان تجھيز سياسی توده می

ای بينابينی  ھا را در مرحله  توده ًتواند موقتا فعاليت ھا، می طلبانه در ميان آن اصلاح-طلبانه و نيمه تفوق گرايشات اصلاح

زمانی که «کند که  ھا يعنی اين قانون را تصديق می  قانون حاکم بر تمام انقلاب١٩٦٨ِاز اين لحاظ، می . متوقف سازد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، و ناچيزترين اشتباه ]III[ساز است چنين نيروھای عظيمی درگير ھستند، زمانی که اوضاع و احوال تا اين حد سرنوشت

 تغييرتواند روند رخدادھا را در عرض چند ساعت به طرزی بنيادين  يا کوچکترين اقدام جسورانه از ھر دو جناح می

. »ھا ثابت نگه داشت، توھمی بيش نيست ً توازن شديدا ناپايدار موجود را برای سالدھد، پس اين اميد که بتوان

اند،   قدرت از چنگش درآوردهۀھا در عرص گيری ھر آن چيزی که توده بورژوازی ملزم است تا در جھت بازپس

به گسترش فتوحاتشان درنگ مجبور  ھا نيز به منظور عدم واگذاری عرصه به دشمن، بی توده. بلافاصله اقدام نمايد

  ]٧[.اند و در آينده نيز خواھند پيمود ھا تا به حال پيموده اين راھی است که تمام انقلاب. ھستند

  

  ژيک اصلیيسترات لۀأمس .٣

 کارگر فرانسوی ۀ را مطرح کرد که به گمانش طبق]IV[»دوراھی«روشه، دبير حزب کمونيست فرانسه، نوعی -والدک

 کارگر را در ۀھای سنتی جنبش طبق  در آن محبوس بود؛ ھمين امر تمام ضعف و ناتوانی سازماندھی١٩٦٨ِدر می 

  .سازد ھای انقلابی ممکن در اروپای غربی آشکار می ده توسط جھشوجودآم مواجھه با مسائل به

  :ِدر حقيقت در ماه می تنھا دو گزينه وجود داشت «        

به راه انداختن اعتصابی با ھدف برآوردن مطالبات اساسی کارگران، و در :  نخست که موضع حزب ما بودۀ گزين–

  .ات دموکراتيک ضروری توسط ابزارھای قانونیتغييرجام ھمان زمان، در سطحی سياسی، اتخاذ خط مشی ان

 تمام عيار، ئیبه راه انداختن يک زورآزما: ھای چپ افراطی بود  برخی از گروهۀ دوم که موضع ماجراجويانۀ گزين–

به  مسلحانه در جھت سرنگونی رژيم با توسل ۀاين گزينه شامل دست زدن به مبارز. يعنی حرکت به سوی نوعی شورش

  .شد زور می

ً وسيع مردم نيز کاملا مخالف چنين ۀ، و تود]٨[ که نيروھای نظامی و سرکوبگر حامی قدرت حاکم بودهئیاما از آنجا

شکستن   و درھمی سوق دادن کارگران به مسلخاای بودند، روشن است که اتخاذ چنين مسيری آشکارا به معن مخاطره

  . کارگر و پيشگامش يعنی حزب کمونيست بودۀطبق

  . رژيم گليستی بودۀکه به واقع اين نقشالبته، خوشبختانه ما دم به تله نداديم، چرا 

ّھای ضد اجتماعی و ضد   خط مشیۀوسيل مواجھه با ھمان بحرانی که خودشان به: ھا نيز ساده بود محاسبات آن ّ

حال به سوءاستفاده از اين بحران اميد بسته بودند تا تير خلاص را بر  ھا در عين آن. شان ايجاد کرده بودند دموکراتيک

  ]٩[». کارگر، حزب ما و ھر جنبش دموکراتيک ديگر وارد سازندۀ طبقۀپيکر

 را به مطالبات کوتاه مدت، يعنی تنھا ]١٠[بايست اھداف اعتصاب عمومی ده ميليون کارگر به عبارت ديگر، يا می

بايست به يکباره نيروھا را درون قيامی مسلحانه با ھدف  بخشی از حداقل برنامه، تنزل داد، يا در غير اين صورت، می

تا .  وجود دارد–اکثر  يا اين، يا آن؛ يا حداقل يا حد–بر اين اساس تنھا دو گزينه . تصرف انقلابی قدرت پرتاب کرد

 ]V[»توافقات ماتيگنون« جديدی از ۀ مسير به سوی دنبالتغييرزمانی که شرايط برای قيامی مسلحانه مھيا نشده است، 

جا که در آغاز يک اعتصاب عمومی، ھرگز آمادگی برای قيام مسلحانه  توان نتيجه گرفت که از آن می. ضروری است

 ھرگز – احزاب تلقين شود ھا و برخی  ذھن توده به» احترام به قانون«الخصوص اگر شعار   علی–وجود نخواھد داشت 

  .مدت در آن تنزل يافته، به ھيچ شکل ديگری از مبارزه دست زد ای که مطالبات کوتاه توان به جز مبارزه نمی

  آيا ممکن است بدون توجه به لنينيسم، گرايشی از نسل چندم مارکسيسم را فھميد؟

 مستحکم و نيرومند است، ھدايت کردن ئیيم بورژواتا زمانی که رژ] ھا روشه و ديگر رفرميست-بنا بر استدلال والدک[

ًنيروھا به اقدامات انقلابی، با ھدف سرنگونی فوری سرمايه، صرفا عملی بيھوده است که نيروھا را به سوی شکستی 
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توان اين رژيم نيرومند و مستحکم را به رژيمی ضعيف، متزلزل و از ھم  اما پس چگونه می. قطعی سوق خواھد داد

زن نيروھا نيازمند ضرباتی قاطعانه نيست؟ آيا چنين ای بنيادين در توتغييرآسا؟ آيا  دل ساخت؟ با خيزشی معجزهپاشيده ب

کند حزب  گردند؟ آيا رسالت بنيادی حزبی که ادعا می ضرباتی موجب تسريع فرايند تضعيف تدريجی بورژوازی نمی

اش است؟ آيا  جز پيش بردن اين فرايند تا منتھی درجه است، –انقلاب سوسياليستی ] در راستای[ و حتی حزبی –کارگر 

مدت را دارند، آن   که ھدف برآوردن مطالبات کوتاهئیھا ھای مبارزه، به غير از آن توان با جلوگيری از تمامی شکل می

 است، به ًی مھيا نشده است که در آن پيروزی کاملا حتمیئ فورۀھم با اين بھانه که ھنوز شرايط برای قيام مسلحان

  رسالت فوق عمل کرد؟

شده، نشانگر تضعيف ھرچه بيشتر قدرت  ھای اشغال آيا اعتصابی با ده ميليون کارگر، به ھمراه شمار کثيری از کارخانه

ھای دشمن و اطمينان يافتن از اين  شکنی، تعليق فعاليت  برای گسترش قانونءبايست با تمام قوا سرمايه نيست؟ آيا نمی

اش را بازسازی کند؟ آيا به منظور تحقق  ِ ديگر قادر نخواھد بود به سرعت توازن نيروھای حامی رمايهامر کوشيد که س

از چنگ سرمايه وجود ) ھا ھا و قدرت در خيابان قدرت در کارخانه(اين ھدف، راھی غير از بيرون کشيدن قدرت حقيقی 

ای در جھت  مدت به سوی مبارزه البات اقتصادی کوتاهای با ھدف برآوردن مط دارد؟ به بيان ديگر، آيا حرکت از مبارزه

داری يا پاسخ گفتن به مطالبات انتقالی، تنھا راه ممکن نيست؟ آيا جناح يا گروھی که به  ّاصلاحات ساختاری ضد سرمايه

  د میمدت محدو زنند، و خود را به مبارزه در جھت برآوردن مطالبات کوتاه عمد از مبارزه در اين راستا سر باز می

کند؟ و ھمچنين آيا جناح مزبور روند   شرايط را برای بازسازی توازن نيروھای حامی بورژوازی مھيا نمیۀنمايند، کلي

داری گواھی بر اين  دھد؟ سراسر تاريخ سرمايه  نمیتغيير] داری به نفع سرمايه[رويدادھا را به نحوی نوين و ناگھانی 

نشينی در برابر  بيند، ظرفيت عجيبی برای عقب قدرتش را در شرف زوال میداری وقتی  حقيقت است که نظام سرمايه

خوبی از اين واقعيت آگاه است که اگر بتواند قدرتش را حفظ کند، تا حدودی ه داری ب سرمايه. کند مادی پيدا میمطالبات 

ای درون  ھا را تا اندازه و آن) هھا، ماليات، بيکاری و غير با افزايش قيمت(ھايش را جبران کرده  قادر خواھد بود ھزينه

فرد و  به  از اعتصابی منحصرئیگذشته از اين، در صورتی که نظام بورژوا. وری ھضم نمايد فرايند افزايش توليد و بھره

 ھراس داشته و در عين حال قدرت دولتی را نيز در اختيار داشته باشد، اين آمادگی را خواھد داشت که به ئیاستثنا

 کارگر ۀتاريخ جنبش طبق. ّجنبش جمعی فروکش کند، بلافاصله به نوعی ضد حمله و سرکوب روی آوردکه  مجرد اين

اه به انقلاب منجر نخواھد گ ھيچ» روشه-والدک«راھی  اين حقيقت را به اثبات رسانده است که حزب محصورشده در دو

  ]١١[.ناچار فرجامی جز شکست نداردبشد و 

مدت  توان مبارزه برای مطالبات کوتاه یگيری از مبارزه برای مطالبات انتقالی و ايجاد سازوکار قدرت دوگانه، م با بھره

طلبان ھمواره به اين بھانه که ھر عمل انقلابی  اصلاح-طلبان و نو را به سوی مبارزه برای قدرت سوق داد؛ اما اصلاح

شود، خود را از درگير شدن در اين فرايند  می» ھا تشديد واکنش«ھا و  ًاست که صرفا منجر به تضعيف توده» تحريکی«

 محسوب ١٩٣٣تا ١٩٣١ و ١٩٢٣، ١٩٢٠، ١٩١٩لمان در ادموکراسی  بند سوسيال اين رويکرد ترجيع. کشند کنار می

اکثريت » مجلس مؤسسان وايمار«کردند که اگر بورژوازی در   شکايت می١٩١٩اش در  شايدمان و دارودسته. شد می

اين ليست در آن زمان ھنوز (ھا  ُ بلشويکھا و ھا، کودتاچيان، اسپارتاکيست داشت، مقصر آن پيشگامان چپ، آنارشيست

ھا ھمچنين  آن. شد ھا موجب وحشت مردم می آن» آميز ھای خشونت فعاليت«بودند؛ چراکه ) شد ھا نمی شامل تروتسکيست

ھا مرتکب شدند؛ چرا که معرفی کردن انقلاب  گرفتن نازيسم به سبب اشتباھی بود که کمونيست کردند که قدرت ادعا می

 ١٩٣٣ تا ١٩٣٠ھا در  ّ نوعی تھديد، منجر به سوق يافتن طبقات متوسط به درون اردوگاه ضد انقلاب گشت؛ آنۀمثاب به

  .نيز ھمين رويه را تکرار کردند
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 کارگر در مواجھه با اعتصابات سراسری ۀفھميد که جنبش طبق  ھنوز می١٩١٨جالب توجه است که حتی کائوتسکی در 

محدود نمايد، بلکه ) ھای اصناف و انتخابات اتحاديه(و سازماندھی » کنش«ھای سنتی  به قالبتواند خود را  قدرتمند، نمی

ھای منتخب کارگران، از نوع شوروی   کميتهئی يعنی برپا–تری از سازماندھی  ھای برجسته  اقدام به ايجاد قالبدباي می

 را به باد انتقاد ١٩١٨ کائوتسکی در ئیگرا حتی با وجود اين، لنين ھمچنان ترديدھا، تعارضات و انتخاب.  نمايد–

جا که ما آماده نيستيم به يکباره قيام  از آن«گفت  روشه که می- اما با اين توصيف، لنين در برابر والدک. گرفت می

 ظفرمندی را سازماندھی کنيم، پس بھتر است که بورژوازی را از خطر آگاه نکرده و خود را به افزايش ۀمسلحان

روشه - اين حقيقت را مدنظر داشت که والدکدباي ، چه موضعی اتخاذ خواھد کرد؟ می» و انتخابات محدود کنيمدستمزدھا

ھا  کرد، کارگران کارخانه ترين اعتصاب تاريخش را تجربه می اين جمله را در ھمان زمانی مطرح کرد که فرانسه عظيم

  اد برای مقاصد سرکوبگرانه استفاده نخواھد شد، بانکليس اعلام کرد که ديگر از اين نھورا اشغال کرده بودند، پ

ثباتی قدرت   بیۀترين نشان عنوان مسلم  و بهديگر قادر به چاپ اسکناس نبود» کار به کارگر آماده«فرانسه به دليل کمبود 

ھا، و سردفترداران  ن بيمارستانئيپا ی، پرسنل ردهئ سواران حرفه يل معمارھا، دوچرخهبورژوازی، اقشار پيرامونی از قب

  .شروع به اعتراض عليه رژيم کردند

روشه که -اما والدک. ثمر است ً، که به طريقی بسيار انتزاعی مطرح شد، آشکارا و کاملا بی»خلأ قدرت«بحث پيرامون 

بع آن، تحليلی را اتخاذ نمود و به ت!) کردند ھا بودند که توطئه می البته به نظر او، اين گليست(» توطئه«ِ گليستی ۀنظري

گرفت که  می  اين حقيقت را در نظر دباي  طبقاتی کرد، میۀرا جايگزين تحليل مبتنی بر مبارز» ديوشناسی«مبتنی بر 

سوق دھد، خود را » ئی زورآزماۀتل« کارگر را به درون ۀھمان رژيمی که، به زعم وی، بنا داشت تا به ھر قيمتی طبق

ِ در عوض دادن –زد تا بتواند با رھبران اتحاديه ملاقات کرده و بر سر پايان اعتصاب  با دستپاچگی به آب و آتش می

  . مذاکره نمايد–ھمان امتيازات مادی اساسی 

بايست در  ھا می آن. ً بود، راھکارشان نيز کاملا روشن استئیًھا حقيقتا به راه انداختن نوعی زورآزما اگر ھدف گليست

 ظرف چند ھفته ئیدر نتيجه، زورآزما. ورزيدند ھا امتناع می  با اتحاديهذاکره ایمرگونه ھا، از ھ طول اشغال کارخانه

کرد و البته دليل   خودداری میئیھا اما رژيم گليست به طور قطع از دست زدن به چنين ديوانگی. بود ناپذير می اجتناب

 اين توازن از ۀچنين از زوال پيوستھا از توازن نيروھا و ھم در واقع ارزيابی گليست! موجھی ھم برای آن داشت

به بيان ديگر، رژيم نه به دنبال . کند روشه ارائه می-تر از برآوردی بود که امروزه والدک ، دقيقئیمنظری بورژوا

 ۀدر واقع، کلي. ترين شکل ممکن و با ھر قيمتی اعتصابات را پايان دھد ، بلکه به دنبال آن بود که به سريعئیزورآزما

ً، صرفا توھماتی ھستند که ھدفی جز منحرف کردن توجھات از مسائل واقعی »تله«شده در خصوص   مطرحفرضيات

ً می، ديگر کاملا آشکار شده بود که اين نقشه، توقف ٣٠ای ھم داشت، در  نقشه» دوگل« علاوه بر آن، اگر ]١٢[.ندارند ِ

اما واکنش رھبران حزب . ترين شکل ممکن و سپس حرکت به سوی برگزاری انتخابات است اعتصابات به سريع

جا که حتی اعتصابيون را به  ُھا با دستپاچگی دم به تله ندادند؟ تا آن  چه بود؟ آيا آنمسأله قبال اين کمونيست فرانسه در

و » عمل آورد؟ کنند تا از برگزاری انتخابات ممانعت به چرا به رژيم کمک می«اين بھانه مورد انتقاد قرار دادند که 

   آن چه شد؟ۀنتيج

ِ، واقعا نوعی خلأ قدرت ١٩٦٨ِآميز حول اين پرسش شکل گرفت که آيا در می   اظھارات مغالطهۀبه ھمين دليل کلي ً

؟ چنين »روشن ساخت] قدرت [ۀقصدش را از ترک کردن و واگذاری عرص«ھرگز » دوگل«وجود داشت؟ و آيا 

ونه تحليل جدی و ھا و تحريکات را جايگزين ھرگ ھا، بھانه ھا، حقه  تفکری تعلق دارند که کنايهۀمغالطاتی به ھمان شيو

  .نمايد ھا می  تأثير متقابل روابط ميان آنئیِانتقادی نسبت به نيروھای اجتماعی موجود و پويا
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شده توسط تاريخ نيست؛ انتظار دست يافتن بدان به صورتی  ساخته پيشکشی حاضر و آماده و ازپيش» خلأ قدرت«

خلأ « حاکم، ۀاز منظر طبق. ربه نکردن آن تمام خواھد شدمنفعلانه، يا به ياری مبارزات انتخاباتی، به قيمت ھرگز تج

نيز تا چند ساعت پيش از قيام » کرنسکی«حتی .  اوجی در کل فرآيند زوال توازن نيروھا استۀًصرفا نقط» قدرت

  اصلی نه درگير شدنۀمسأل. از خود نشان نداد» ]قدرت [ۀبر، ھيچ قصدی را برای ترک کردن و واگذاری عرصواکت

ِدر مناقشات مدرسی در باب تعريف حقيقی  َ  جمعی به طريقی است که از منظر ۀ، بلکه مداخله در مبارز»خلأ قدرت«َ

ھای واقعی  ی که ھدفش بيرون آوردن قدرتئژيتاسترنظر از  صرف. سرمايه، ھمواره زوال توازن نيروھا را تشديد نمايد

 حتی اگر شرايط ھنوز برای وقوع انقلاب –رتوان به نفع انقلاب ناپذير و پ از چنگ بورژوازی است، تبليغات خستگی

  ]١٣[. شرط ضروری موفقيت آن است–ًکاملا مساعد نباشد 

ًيا اعتصابات منحصرا اقتصادی و «است که » دوراھی«اعتبار ساختن اين  ًک اصلی دقيقا بیستراتيژي ۀمسألبنابراين، 

م پيروزی از پيش  فوری، البته با اين شرط که تمام لوازۀ؛ و يا قيام مسلحان)يعنی تجارت مطابق معمول(انتخاباتی 

 ١٩٦١ نوریج تا ١٩٦٠مبر عتصابات عمومی، مشابه آنچه در دسبايست بديھی باشد که ا ديگر می. »تضمين شده باشد

َالخصوص اگر صور نوين نبرد راديکال جمعی را نيز به نمايش   علی– در فرانسه روی داد ١٩٦٨ِ و در می يمجدر بل ُ

ی اگر تجھيزات برای يک قيام مسلحانه به ھيچ وجه آماده نباشد، از بحث افزايش ، حتدباي توانند و می  می–بگذارد 

اين . ھای واقعی نوين به پيروزی دست يابند  به کمک انبوھی از قدرتدباي توانند و می ھا می آن. دستمزدھا فراتر روند

 طبقاتی را در ۀکرده و مبارزھستند که نوعی دوگانگی قدرت را ايجاد » وتو« و کنترولھای  ھا شامل قدرت قدرت

  .سازند ًاندازند؛ و نتيجتا شرايط را برای تصرف انقلابی قدرت مھيا می بالاترين و شديدترين سطحش به راه می

  ادامه دارد

  

  :يادداشت ھا

]III[ . When the stake is so greatشده بر سر ميز قمار،  رود که شرط خوانده ، اين اصطلاح زمانی به کار می

تواند  به عبارت ديگر، اصطلاح مذکور به شرايطی اشاره دارد که کوچکترين حرکت طرفين می. سنگين استبسيار 

  .بزرگترين نتايج را به بار بياورد

]IV[ .Dilemmaبه بيان . ًای دو حدی که صرفا يکی از طرفين آن درست و طرف ديگر نادرست است ، گزاره

  .ديگر را وانھادًتر، ديلما ھمانند نوعی دوراھی است که در آن، حتما بايد يک راه را انتخاب کرده و راه  ساده

]V[ .Matignon Agreementsسو   به تصويب طرفين، يعنی از يک١٩٣٦ ونجت ماتيگنون در ھفتم ، توافقا

اين توافقنامه در حين اعتصابات .  و از سوی ديگر دولت فرانسه رسيدSFIO و CGTھای کارگری از قبيل  اتحاديه

ته شد، بر اساس اين توافقنامه، حق اعتصاب برای کارگران قانونی شناخ. عمومی بسيار عظيم در فرانسه انعقاد يافت

ماتيگنون نام ھتلی است که اين . طورکلی شرايط کار به لحاظ مادی بھبود پيدا کرد دستمزد کارگران افزايش يافت و به

  .موافقتنامه در آن به امضاء رسيد

  

 مانند مرکز ھممک و ستراتيژينقاط ھا، نيروھای سرکوبگر در تلاش بودند تا تعدادی از  از آغاز اشغال کارخانه . ]٧[

توانست از  اگر جنبش کارگری غافلگير نشده بود، می. مخابرات را که توسط اعتصابيون اشغال شده بود، بازپس گيرند

اين مواضع کليدی که بدون جنگ و دعوا به دست آورده بود، دفاع کرده، و ھمچنين با استفاده از تحريک صاحبان 
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برای دفاع از خودشان موافقت »  ضربتیۀاعتصاب مسلحان «ۀً تدريجا به سمتی سوق دھد که با ايدھا را قدرت، توده

  .شود» ترس از جنگ خيابانی« جايگزين دباي می» ميل به دفاع از خود«به عبارت ديگر، . کنند

که رھبران حزب کمونيست » آميزی انقلاب مسالمت«بدون شک . ببرد  به ارزش استدلال فوق پیدباي خواننده می . ]٨[

يا به صف مردم پيوسته، يا در غير » نيروھای سرکوبگر و نظامی«انقلابی است که در آن فرانسه در انتظارش ھستند، 

 ۀلروشه راز اين استحا-صبرانه منتظريم تا والدک بی. گردند اين صورت ھمانند نوعی جادو دود شده و ناپديد می

ای آغازين و استفاده از لوازم  زه آن ھم بدون مبار–را » ارتش مردم«يا به » ھيچ«آسای نيروھای سرکوبگر به  معجزه

شود که امکان جنگ با  ًغالبا ادعا می«: نويسد لنين می.  برای ما آشکار سازد- انقلابی، برای متلاشی کردن اين ارتش

البته روشن است تا زمانی که انقلاب خصلتی . سربازان مدرن وجود ندارد و تنھا راه، انقلابی کردن اين سربازان است

عملی که ما . ای جدی و حساس خبری نيست  نگرفته و سربازان را تحت تأثير قرار ندھد، ديگر از مبارزهجمعی به خود

 ۀھا در يک حرکت و در نتيج  تصور شود که آندباي اما نمی.  در ميان سربازان انجام دھيم، ناگفته روشن استدباي می

دھد که اين نگرش تا  شورش مسکو به روشنی نشان می. ست خودشان، به صف ما خواھند پيوۀيا عقيد] ديگران[ترغيب 

ناچار در وصول ھر جنبش مردمی اين است که ترديدی که سربازان بحقيقت امر . ی و انتزاعی استئ چه حد کليشه

 گذارد، برای سربازان بدل به جنگی  انقلابی به لحظات حساسش گام میۀشوند، ھنگامی که مبارز راستين بدان دچار می

واکنش «ِوار برای سربازانی بود که مابين   نااميدانه و ديوانهۀ يک مثال از مبارزًشورش مسکو دقيقا. شود واقعی می

  )٦١١ھمان، ص . (»قرار گرفته بودند» پيوستن به صف انقلاب«و » ]کنندگان نسبت به تظاھرات[نشان دادن 

  .١٩٦٨ جولای ١٠، اومانتيه . ]٩[

 ھرگز اعتصابی عمومی را اعلام نکرد، بلکه تنھا CGT از اين حيث واجد اھميت است که رھبر مسألهاين  . ]١٠[

درواقع، اعلام يک اعتصاب عمومی . بود» يک حقيقت«ن عبارت راضی کرد که اعتصاب عمومی خودش را با بيان اي

ًتلويحا نشانگر ) در سنت لنينيستی(رفتند، و  کرد که از اھداف صنعتی فراتر می ًتلويحا صورتبندی اھدافی را اعلام می

 نسبت به يمج در بل١٩٦٠-٦١تصابات اع. است»  قدرتۀمسأل« اصلی، ۀمسألھا دريافتند  اين حقيقت بود که آن

ای نينجاميد؛ اما   فرانسه، از انسجام بسيار کمتری برخوردار بود و ھمچنين به اشغال ھيچ کارخانه١٩٦٨ِاعتصابات می 

 ۀ، رھبر اتحادي)ًکه در جنبش اتحاديه، اقليت نسبتا کوچکی بيش نبود رغم اين علی(با وجود اين، حزب کمونيست 

  .ی اعلام نکردار داد که چرا ھيچ اعتصاب عمومي را مورد انتقاد قردموکرات- سوسيال

 کارگر، به ۀآميز اين است که طبق يک شرط برای موفقيت روش مسالمت«روشه ھمچنين ادعا کرد که - والدک . ]١١[

را گرد آورده » اجتماعی از نيروھا«مدد نوعی اتحاد سياسی مناسب، موفق شود تا در راستای مبارزه برای سوسياليسم، 

افتادگی  تمام عقب. »ايد که ديگر نتواند به جنگ خيابانی عليه مردم دست بزندو بورژوازی اعظم را چنان منزوی نم

ديگر نه در سطح تجھيزات، » اجتماعی از نيروھا«. توان در عبارات مذکور مشاھده نمود طلبانه را می سياسی اصلاح

. شود گيری می مت، اندازهًاقدامات، جسارت يا انرژی پرولتاريا، بلکه منحصرا در نسبت با حذف تمايل حريف به مقاو

 از انقلاب دباي گاه نمی ًای، اصلا ھيچ با چنين روحيه! روشه، بھتر است که سرتان را بلند نکنيد-درواقع به نظر والدک

 ضعيفی بيشتر ۀ اضافه کرد که چنين روحيدباي ھمچنين می. روسيه، يوگسلاوی، چين، انقلاب کوبا و ويتنام سخن گفت

ھای  دموکراسی نيز با تکيه بر استدلال سوسيال. ندازد تا خودش جنگ داخلی را به راه بيکند ب میبورژوازی را ترغي

ھا اجازه  مشابه، زمانی که ھيتلر تھديدش کرد، از ايستادگی در برابر وی امتناع کرد؛ در يونان نيز ذھنيتی مشابه به کلنل

  .نددست بگير داد تا بدون مواجھه با مقاومتی جدی قدرت را به
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، موفق »مشی پارلمانی خط«نشينی رھبران جنبش کارگری به   عقبۀِام می به واسط در سی» دوگل«زمانی که  . ]١٢[

ھای  اما حتی در آن زمان نيز نمونه. توانست آشکارا فشار نيروھای سرکوبگر را تشديد نمايد  اوضاع شد، میتغييربه 

فرانسه رھبر حزب کمونيست . ھای واکنش از جانب کارگران را به معرض نمايش گذاشتند امکان» سُشو«و » فلن«

استناد » ِشبح جنگ داخلی« مشابه رژيم، به ۀًھای موجود در آن، دقيقا به شيو برای مخفی کردن وضعيت واقعی و امکان

 ممکن در تعداد ۀرواج اين انگيز: توان به موارد زير اشاره کرد ھای موجود در وضعيت، می از جمله امکان. کند می

ھا با  پايان آن  در برابر نيروھای سرکوبگری که به دليل مبارزات بیدباي خود مردم می«ای از شھرھا که  فزاينده

که در (؛ ترديد رژيم برای بسيج نيروھای نظامی مستقر در فرانسه »اند، از خود دفاع کنند دانشجويان، ديگر از پا افتاده

ای  بنگاه به درون مجموعه؛ امکان انتقال چندصد )ساز در سنگرھايشان محبوس شده بودند ھای سرنوشت طول ھفته

 يک اعتصاب عمومی و در ۀھا حقايق امر مداخله در ميان اين. ھا  و حمايت از تظاھراتCRSمستحکم و مقاوم در برابر 

 ه وجود داشته باشد که با بيشترين ميزان اطمينان، تمام دستگاه توليدی کشور را در اختيار گرفته بودئیبرابر پرولتاريا

ھای بسياری را در خود دارد، يعنی زمانی که دخالت نظامی ارتش   در اسپانيا درس١٩٣٦جولای  ۀاست که تجرب

ًتوانست در ظرف چند روز عملا تمام مراکز پرولتری را با کارگران بااراده و مصمم حاضر در اين مراکز، درھم 

بسيار متفاوت بود؛   -فاشيسم بدل شده بودً که عملا به پايگاھی برای – ١٩٣٦ با اسپانيای ١٩٦٨ سال ۀاما فرانس. شکند

طبقات متوسط فرانسوی به ھيچ وجه پذيرای يک .  نداشت١٩٣٦ ھيچ شباھتی به اروپای ١٩٦٨در واقع، اروپای 

که او جرأت داشته که  آيا ممکن است که دوگل تمام اين محاسبات را انجام نداده باشد، و يا اين. ديکتاتوری خونين نبودند

  نشينی رقبايش، اين تھديدات را عملی سازد؟  صورتبندی کند تا در صورت عدم عقبتھديداتی را

 را درک کرده است که يک مارکسيست انقلابی  ای از اين حقيقت گاه نشان نداد که حتی ذره کائوتسکی ھيچ« . ]١٣[

بورژوا متمايز شود؛ آن ھم با تمايزاتی از اين قبيل که مارکسيست انقلابی  فرھنگ عادی و خرده  از يک آدم بیدباي می

وی ھمچنين . ناپذير بودن آن، آگاه سازد نکرده و عوام را نسبت به ضرورت انقلاب و اجتناب مردم تحصيل دباي می

 مزايای اين انقلاب را برای مردم روشن ساخته و برای دست يافتن به آن پرولتاريا، کارگران و تمام مردم تحت دباي می

  ).١٣٠ آثار، مجلد سوم، صۀمجموع، »انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد«:لنين(» استثمار را تجھيز نمايد

  

  


